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  نقد و بررسي لايحه مجازات اسلامي

  هموطنان عزيز، ملت شريف ايران

ضايي و حقـوقي مجلـس شـوراي    در اواخر شهريور ماه سال جاري از هنگـامي كـه كميـسيون امـور ق ـ          

را براي شور دوم گزارش كـرد و اخبـار تـصويب آن در    » مجازات اسلامي ـ بخش تعزيرات «اسلامي لايحه 

سابقه، در مطبوعات كشور مـنعكس گرديـد، مـوجي از نگرانـي و اضـطراب در اذهـان                     مجلس با سرعتي بي   

  .عمومي مردم، متفكران، حقوقدانان و سياسيون كشور ايجاد شد

بخشي از يك مجموعه بزرگتر به » كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده «ين لايحه كه به عنوان ا

در اين لايحه، موادي در رابطه بـا        . باشد   ماده مي  ۲۵۸ فصل و    ۳۱است، داراي   » اسلاميقانون مجازات   «نام  

 و مقامات ديني و سياسي،      جرائمي چون برهم زدن امنيت داخلي و خارجي كشور، اهانت به مقدسات اسلام            

سوءقصد به مقامات داخلي، اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم، تقـصيرات مقامـات و مـأمورين دولتـي، از                    

  . شود جمله مهمترين مباحث آن محسوب مي

بسياري از مواد لايحه در قوانين و مقررات كيفري و جزائي نظام منحوس استبداد سلطنتي، به صـورتي                 

اوت وجود داشته است؛ امـا پـس از پيـروزي انقـلاب، تأسـيس جمهـوري اسـلامي، فروپاشـي                     مشابه يا متف  

 و دادسراها و دادگاههاي نظامي، كليه آن قوانين، كه در واقع ابزارهـاي حقـوقي سـركوبي در نظـامِِ                      ساواك

وانين ق ـ» اسلامي كردن «همزمان، براي   . گذشته بود، با تصويب دولت موقت و شوراي انقلاب منسوخ گرديد          

اي بود كه بـه مجلـس    اي صورت گرفت كه نتيجه آن تنظيم لايحه       و مقررات كيفري و جزائي، اقدامات مجدانه      

سپس مجلـس بـر طبـق اصـل     . دوره اول تقديم گرديد و مجلس شورا آن را به كميسيون قضائي ارجاع كرد      

ض نمـود تـا بعـد از        هشتادوپنجم قانون اساسي، اختيار تصويب آن را به كميـسيون قـضائي مجلـس تفـوي               

در مجلس دوم، بـا تـصويب كميـسيون         .  سال به اجرا گذاشته شود     ۵تصويب، به طور آزمايشي براي مدت       

اينك بعـد از    .  ساله ديگر، تمديد شد    ۵قضائي، اجراي آزمايشي قوانين موضوع لايحه مذكور براي يك دوره           

 مجلس آغاز شده است و بـه سـرعت و   گذشت دو سال از سررسيد اعتبار قانوني آن، بررسي اين لايحه در   

  .گذرد با كمترين بحث و بررسي از تصويب مجلس مي

قوانيني كه در لايحه ياد شده آمده و بـه تـصويب مجلـس رسـيده اسـت از اهميـت قـضائي، سياسـي و                          

هاي سياسي و     ها و شخصيت    باشد و بسيار ضروري است كه احزاب، گروه         اجتماعي فراواني برخوردار مي   

ن حقوقي و قضائي به بررسي و تحليل مواد لايحه پرداخته و با تلاشهاي فردي و گروهـي سـعي    كارشناسا

. هاي اساسي ملت است، حذف، تعديل و يا اصـلاح شـود   كنند موادي كه در تناقض آشكار با حقوق و آزادي        

مورد اسـتفاده   عنوان ابزاري براي تشديد سركوبي مخالفان         دهد اين گونه قوانين همواره به       تجربه نشان مي  

  . اند قرار گرفته

نهضت آزادي ايـران، بـه سـهم خـود، در چـارچوب امكانـات محـدودي كـه در اختيـار دارد و عليـرغم                          

هـا از   تضييقات شديد مانند توقيف روزنامه، محروميت اسـتفاده از سـاختمان مركـزي، ممنوعيـت روزنامـه               

داند كه با توكـل        علاقمندان، ضروري مي   انعكاس صحيح و كامل نظرات آن و فشارهاي مستمر بر اعضاء و           

به خداي متعال و به حكم وظيفه ملي و اسلامي، نظرات خود را پيرامون برخي از مواد اين لايحـه بـه شـرح                        
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  .زير به اطلاع عموم برساند

∗∗∗  
  :در هر سيستم قضائي و حقوقي، سه مقوله اصلي بايد بطور روشن و دقيق تعريف شود

در لايجـه  . ها و چگونگي رسيدگي و اثبات جرائم و اجـراي احكـام دادگاههـا           اتتعريف جرم، تعيين مجاز   

  .خورد مورد بحث، در هر سه مقوله اشكالات و ابهامات اساسي به چشم مي

مهمترين نقطه ضعف و خطر اين لايحه فقدان بينش كارشناسانه حقوقي، از يك طرف و حاكميـت بيـنش                   

  .باشد ز طرف ديگر ميگرايانه حاكمان ا مدارانه و مطلق قدرت

در حالي كه قانون بايد به دقت و با زبان فني نوشته شود و از صـراحت و روانـي برخـوردار باشـد تـا                      

مردم و اجراكنندگان دچار ابهام و سردرگمي نشوند و يا صاحبان قدرت نتوانند از آن سوءاستفاده نماينـد،                  

اي، كـشدار و غيردقيـق        فته بسيار سست، غيرحرفه   در اين لايحه، متأسفانه انشاء كلي و اصطلاحات به كارر         

  .برد عنوان يك سند حقوقي، به شدت زير سؤال مي باشد، تا حدي كه اعتبار لايحه را به مي

در عهدنامـه   ) ع(مولاي متقيان، امـام علـي       . باشند  مي» لحن قول «اصطلاحات بكار رفته در اين لايحه مصداق        

در قـوانين و مقـررات برحـذر        » لحـن قـول   «هاي دوپهلو و كشدار يـا         واژهمالك اشتر زمامداران را از بكارگيري       

  :اند داشته

 ـ  قراردادي مبنـد كـه مـبهم و غيرصـحيح بـوده و       و لاتعقد عقدا تجوز فيه العمل و لاتعولن علي لحن قول 

ردادي قـرا ) نوشته قابل توجيه و توريه    (مبادا با لحن قول     . گيري خلاف قصد اوليه در آن مجاز باشد         نتيجه

  ».منعقد نمايي

اي متـشكل از كارشناسـان        در حالي كه در نهاد رياست جمهـوري و مجلـس شـوراي اسـلامي، اداره ويـژه                 

حقوقي براي تدوين و تنظيم لوايح يا طرحها به زبان تخصصي حقوقي وجود دارد، معلوم نيست كه به چه دليـل                

، حتي در بهترين شرايط، موجبات بـروز مـشكلات          توجهي  اين مسامحه و بي   . از اين امكانات استفاده نشده است     

فراوان براي طرفين دعواها و دادگاهها از يك طـرف و سوءاسـتفاده گـسترده صـاحبان قـدرت از طـرف ديگـر                        

  .خواهد شد

تجارب فراوان در سـالهاي گذشـته، بعـد از پيـروزي انقـلاب مـشروطيت، نـشان داده اسـت كـه وجـود                         

 و كشدار در قانون هميشه ابزار مؤثري در دست مقامـات و مـأموران               هاي مبهم، دوپهلو    اصطلاحات و واژه  

حكومت براي سركوبي و خفه كردن هر صداي مخالفي بوده است و امروز هم بسياري از قشرهاي مـردم،                   

هاي سياسي، بخصوص آنهايي كه طعم زندان و تبعيدهاي ظالمانه            ها، احزاب و گروه     كارشناسان، شخصيت 

  .باشند  و به خاطر دارند، به شدت نگران و معترض مي ا را چشيدهه رژيم و سوءاستفاده

  :توان به برخي از مواد اين لايحه به شرح زير توجه كرد عنوان نمونه مي به

ـ هر كس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خـارج                    ۱ماده  

اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور         از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا           

  .شود باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محكوم مي

ذكر شـده   ) ۱(هايي كه در ماده       ها يا شعب جمعيت     ها يا جمعيت    ـ هر كس در يكي از دسته      ۲ماده  

  .شود است عضويت يابد، به سه ماه تا ده سال حبس محكوم مي

س عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظـام              ـ هر ك  ۳ماده  

  .به هر نحو تبليغ نمايد، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد
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»  زدن امنيـت كـشور    بـرهم «اصـطلاح   ) و در قانونهاي ديگر   (شود، در اين قانون       طوري كه ملاحظه مي     به

شـود    ها چيست؛ اين ابهام به خصوص، وقتي بيشتر مـي           نظور از اين واژه   تعريف نشده و معلوم نيست كه م      

در واقع اعضاي گروههـا و سـازمانهاي سياسـي          . آمده است » و محارب شناخته نشود   « قيد    )۱(كه در ماده    

زدن   بـرهم «توان تحـت عنـاوين واهـي            ، مي   معتقد به مبارزه سياسي علني و قانوني را كه غيرمحارب هستند          

قـصد بـرهم    « همين فصل، عبـاراتي ماننـد        ۱۵ و   ۱۴ و   ۱۳ و   ۱۲در مواد   . تحت تعقيب قرار داد   » ورامنيت كش 

قصد يـك   . به دفعات آمده است   » تشويش اذهان عمومي  « و    »زدن امنيت كشور    قصد برهم «،  »زدن امنيت ملي  

تعـالي بـه درون     توانند همانند خداوند باري       ها چگونه مي    امر دروني و مربوط به نيت اشخاص است؛ دادگاه        

  ها بروند و قصد و نيت افراد را بيرون كشيده و محاكمه كنند؟ سينه

هاي دو    در اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي، نيز واژه            «در فصل دوم تحت عنوان      

م و اهانـت بـه مقدسـات اسـلا    «، ۱۷ و ۱۶مثلاً در مواد . پهلو، كشدار و تعريف نشده به كرات ذكر شده است   

» اهانت«و نه از » مقدسات اسلام«در هيچ جا نه از واژه       . آمده است » انبياي عظام و رهبري به نحوي از انحا       

» مقدسـات «هاي اسلامي جزو      تعريف درست و دقيقي ارائه شده است و معلوم نيست كه كدام يك از انديشه              

نيـز دامنـه    » بـه نحـوي از انحـا      «ارت  عب ـ. رود  به شمار مي  » اهانت«شود و چه عملي يا گفتاري         محسوب مي 

مثلاً، اگر كـسي  . تواند جاي گيرد موضوع را آنقدر وسيع كرده است كه همه چيز و هر نوع سخني در آن مي   

جمهوري انتقاد كند و از سخنان يا اقدامات آنان ايراد بگيرد، آيـا عمـل او اهانـت محـسوب                      از رهبر يا رئيس   

اد در حب و بغض نسبت بـه ديگـران دچـار افـراط يـا تفـريط وسـيعي                    اي كه افر    شود يا خير؟ در جامعه      مي

اي   تواند حربـه برنـده      باشد، چنين قانوني مي     افكن مي   گرايي بر بسياري از شئون جامعه سايه        هستند و مطلق  

نظيـر  . براي سركوبي هر فرد خيرخواهي باشد و مانع ايفاي وظيفه نصيحت رعايا به روسا و مقامات گـردد         

  . وجود دارد۱۱۲ و ۱۱۱ت در مواد همين ابهاما

  : آمده است» در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم«در فصل شانزدهم تحت عنوان 

هرگاه دو نفر عليه امنيت داخلي يا خارجي تباني نموده و وسـايل ارتكـاب آن را فـراهم                   «: ۱۱۱ماده  

مورد به يك تا پـنج سـال         بر آنان صدق نكند، بر حسب        بنموده باشند، در صورتي كه عنوان محار      

  ».حبس محكوم خواهند شد

هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعـراض يـا نفـوس يـا لمـوال                     «: ۱۱۲ماده  

مردم اقدام نمايند، و مقدمات اجرائي را هم تدارك ديده باشند ولي بـدون اراده خـود موفـق بـه                     

  ».ا سه سال محكوم خواهند شداقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه ت

  .نيز تعريف نشده است» تباني«، واژه »امنيت داخلي و خارجي«هاي   در واژه علاوه بر وجود ابهام

 ۵شـد، تجمـع بـيش از          اي كه حكومت نظاممي اعلام مي       در دوران استبداد سلطنتي، تنها در شرايط ويژه       

بـا توجـه بـه قيـد غيرمحـارب      .  نفر كاهش يافته است اما اكنون اين تعداد به حداقل دو      . نفر ممنوع شده است   

تواند به راحتي تمامي گروهها، احزاب و سازمانهاي مخالف سياسـتها و عملكردهـاي    بودن، اين ماده نيز مي  

  .گيرد حاكميت را، اعم از آناني كه بيرون يا درون حاكميت هستند را دربر

ترين آنها براي سـركوب مخـالفين اسـتفاده            ساده در رژيم گذشته، قوانين از اين نوع وجود داشت كه از          

آمـده  » ۱/۳/۱۳۱۰مقدمين عليه امنيت و استقلال مملكت، مـصوب  «به عنوان مثال، در بخش از قانون  . شد  مي

  :بود

  :ـ مرتكبين هر يك از جرمهاي ذيل به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد۸ماده «



  

۱۴۲  

 به هر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيت تـشكيل دهـد           ـ هر كس در ايران به هر اسم و يا         ۱

و يا اداره نمايد كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران و يا روية مـرام اشـتراكي                  

هـاي مزبـور در       و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي شود كه با يكي از مرامها يا رويـه                 

  ».ايران تشكيل شده باشد

دهـد كـه حتـي         لايحه مجازات اسـلامي نـشان مـي        ۳ تا   ۱الي ميان مفاد ماده بالا با مواد        يك مقايسه اجم  

مـرام  «و  »  مـشروطه ايـران     ضديت بـا سـطنت    «هاي    انشاي آنها يكي است فقط در قانون جديد به جاي واژه          

»  كـشور  زدن امنيـت    بـرهم «هاي بسيار مـبهم       هاي نسبتاً شناخته شده و دقيق است، واژه         ، كه واژه    »اشتراكي

قانون است كه به موجب آن حتـي تبليـغ گـروه مخـالف هـم                ) ۳(نوشته شده است و از آن بدتر، مفاده ماده          

  .جرم شناخته شده است

هاي نمازهاي جمعـه      حاكميت كنوني در تبليغات فراگير و انحصاري خود در صدا و سيما، مجلس، خطبه             

كند و هـر گونـه        نظام جمهوري اسلامي معرفي مي    و جماعت و با استفاده از هر فرصتي خود را مترادف با             

، و ماننـد    »تضعيف نظام «،  »درگيري با نظام  «انتقاد از سياستها، بيانات و عملكردهاي مقامات و مسئولان را           

هاي كلان توسـط مقامـات صـاحب نـام و نـشان در              ها و سوءاستفاده    حتي افشاي دزدي  . نمايد  آنها تلقي مي  

هـاي   در حـالي كـه از نـشانه   . زند  ند و بر مرتكبين آن برچسب ضديت با نظام مي         دا  حاكميت را نيز جايز نمي    

  : فرمايند اشتر مي حضرت امير در عهدنامه مالك. حكومت مردمي و متعهد ديني، انتقادپذيري است

فان في ذلـك رياضـه منـك        . و ان ظننت الرعيه بك حيفا فاصحر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصحارك            

ـ اگر مردم به تو گمان ستمي بردنـد         . ا برعيتك و اغدارا تبلغ به حاجتك من تقويهم علي الحق          لنفسك و زقع  

بيان كـن و بـدبيني و   ) پوشي و توجيه و كتمان بدون پرده(عذر و دليل خود را با صراحت  ) انتقادي كردند (

ضتي است كه به نفـس  اي ريا انتقاد آنها را با چنين صراحت و صداقتي از خود دور ساز، البته چنين شيوه              

اي اسـت كـه هـدف تـو را در      دهي و رفق و مدارايي است كه با ملت بايد بكني و عـذر و وسـيله          خويش مي 

  .كند برپائي مردم در راه حق برآورده مي

زننـد كـه گـويي هـر آنچـه       گوينـد و قلـم مـي    برخي از مقامات حاكميت و طرفدارانشان آنچنان سخن مي      

سـنگ اختيـارات خداونـد متعـال          ه نيابت از جانب خداست و اختيارات خود را هم         كنند، ب   گويند و حكم مي     مي

توانـد تحـت    گران تا آنجا پيش رفتند كه با صراحت مدعي شدند كه ولي فقيه مي              برخي از اين افراط   . دانند  مي

اضـع، كـه    حال اگر كسي جرأت كند و عليه اين مو        . عنوان احكام ثانويه حتي توحيد را هم موقتاً تعطيل نمايد         

حداقل به نظر او، خلاف اسلام و قرآن است، چيزي بگويد يا بنويسد، عمل او از نظـر واضـعين ايـن قـانون،                    

گردد و مـشمول مجـازات قـانوني خواهـد            تلقي مي ... ضديت با نظام جمهوري اسلامي و اهانت به رهبران و         

  !!بود

 و مبرا از خطا، اشتباه، خودخـواهي و         آيا افراد هيأت حاكمه در اين نظام هميشه و در همه حال معصوم            

طلبي هستند؟ و آيا اگر كسي آنها را استيضاح كرد مجرم است؟ واقع قضيه ايـن اسـت كـه آنچـه كيـان                          جاه

هـاي    شـود، سياسـت     كند و تضعيف نظام محـسوب مـي         نظام جمهوري اسلامي را بيش از هر چيز تهديد مي         

  . استنسنجيده و رفتارهاي سوء مقامات دولتي و حكومتي

شود كه حاكمان وقت، خـود را   در هر نظامي، شمارش معكوس براي سرنگوني نظام از هنگامي آغاز مي          

مترادف با نظام بدانند و اعمال خوب و بد خود را به پاي نظام بگذارند و به بيان ديگر، نظـام را خـرج خـود                          

و سـپس پـسرش خـود را        شمارش معكوس رژيم مشروطه سلطنتي از هنگامي آغاز شد كه رضاشاه            . كنند
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برابر با مشروطه سلطنتي دانستند و صداي هر مخالف، ولو معتقد بـه مـشروطه سـلطنتي را، در گلـو خفـه                       

دهد كه در مراحل اوليـه، بـسياري از           بررسي سير تحول مبارزات سياسي در رژيم گذشته نشان مي         . كردند

 و دولـت او در مـسائل اقتـصادي،          هاي سياسي ملي و اسلامي ضمن آنكه بـه شـدت از عملكـرد شـاه                 گروه

كردند، به مشروطه سلطنتي و قانون اساسي ملتـزم           سياسي، اجتماعي و مديريت مملكت انتقاد و مخالفت مي        

تمـام مخالفـان را     » مقـدمين عليـه سـلطنت مـشروطه       «اما حكمرانان نظام شاه بـا اسـتفاده از قـانون            . بودند

نكه خود را مترادف با مشروطه سلطنتي بداند سبب شد كه در مرحله دوم، اصرار شاه بر اي      . سركوب كردند 

در واقع آنچه اتفـاق افتـاد، تحقـق         . سقوط شاه با انهدام رژيم مشروطه سلطنتي و تغيير نظام همزمان گردد           

البلاغه، در عهدنامـه   در نهج) ع(عيني يك قاعده اساسي در زوال قدرتهاي سياسي است كه حضرت امير علي       

  :اند وضيح فرمودهاشتر آن را ت مالك

هاي تـسلط   فلا تقوين سلطانك يسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه و يوهنه، بل يزيله و ينقله ـ مبادا پايه 

اي موجب تضعيف     محكم نمايي، چرا كه چنين شيوه     ) گناهان  سركوبي و كشتار بي   (خود را روي خون حرام      

  .گردد و سستي، بلكه زايل گشتن و انتقال حكومت و نظام مي

اند، بـه ويـژه آن        متأسفانه، گروههاي حاكم كه بعد از پيروزي انقلاب قدرت انحصاري را به دست گرفته             

مندان اصلي وضعيت كنوني هستند، هر صداي معتـرض و            داري تجاري و بهره     قشري كه نمايندگان سرمايه   

هـا جنگيـده و        در جبهـه   و حتـي انتقـادات كـساني را كـه سـالها           !! كننـد   مخالفي را مخالفت با نظام معرفي مي      

زنند، در حالي كـه   اند، تحمل نكرده و نشريات محدود آنها را تعطيل و جلساتشان را بر هم مي  فداكاري كرده 

اين گروهها صرفاً خواسـتار رسـيدگي بـه فـساد مـالي جريانـاتي در درون حاكميـت هـستند و نـسبت بـه                          

  .باشند كنند، معترض مي يزراندوزي كساني كه از نام انقلاب و اسلام سوءاستفاده م

مـوادي آمـده    » در تقصيرات مقامـات و مـأمورين دولتـي        «: در فصل دهم لايحه مورد بحث، تحت عنوان       

الاصول منطقي و مترقـي بـوده و ظـاهراً در جهـت حمايـت و صـيانت حقـوق مـردم در برابـر                           است كه علي  

، بزرگترين متجـاوز بـه حقـوق        در بيشتر كشورهاي جهان سوم    . تجاوزات مأمورين دولت تنظيم شده است     

مردم و بزرگترين منشا ناامني و برهم خوردن امنيت كشور دولـت و مـأموران و صـاحبان قـدرت و مقـام                       

هـاي لازم دربـاره ايـن نـوع تجـاوزات شـده اسـت              بينـي   در قوانين برخي از كشورهاي جهان، پـيش       . هستند

در ايـران، بـه موجـب       .  دادگاهها شكايت كنـد    طوري كه هر شهروندي حق دارد كه از هر مقام و نهادي به              به

نهـاد اول بازرسـي كـل كـشور     : بيني شده است قانون اساسي براي اين منظور دو نهاد در قوه قضائيه پيش       

تواند رأساً بر عملكرد تمامي سازمانها و نهادهاي دولتي و وابسته به دولـت نظـارت كنـد و بـه                       است كه مي  

عـدالت اداري اسـت كـه موظـف بـه رسـيدگي بـه تظلمـات، اعتراضـها و          نهاد دوم ديـوان    . بازرسي بپردازد 

گنجانده شدن موادي در لايحـه مجازاتهـاي اسـلامي          . باشد  شكايات مردم از نهادها و سازمانهاي دولتي مي       

. باشـد   درباره تقصيرات مأموران دولتي بسيار مفيد و لازم است ولي موارد مذكور بسيار مبهم و ناقص مي                

  : آمده است۷۲، در ماده به عنوان مثال

هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند                  «

  » ،...يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد

در اصول مصرح در    . مبهم و غيردقيق است   » حقوق مقرر در قانون اساسي    «و  » آزادي شخصي «عبارت  

هاي اساس برشمرده شده است و ناظر بـر دو اصـل حقـوقي و                 انون اساسي، حقوق و آزادي    فصل  سوم ق   

ها تصريح شده و از طرف ديگر، امنيت شـهروندان در برابـر              از يك طرف، حقوق و آزادي     . باشد  سياسي مي 
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دهد كه تـأمين و آزادي بـدون امنيـت هرگـز      تجربه نشان مي  . تجاوزات مرسوم دولتها تضمين گرديده است     

  .گيرد نقض امنيت مردم عمدتاً از جانب دولتها صورت مي. پذير نيست امكان

  : شويم عنوان مثال، چند مورد مصرح در قانون اساسي را به شرح زير يادآور مي به

هـيچ مقـامي حـق نـدارد بـه نـام حفـظ اسـتقلال و تماميـت ارضـي كـشور                       ...«: در اصل نهم آمده اسـت     

  ».ع قوانين و مقررات، سلب كندهاي مشروع را هر چند با وض آزادي

توان بـه صـرف       تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي       «: در اصل بيست و سوم تصريح شده است       

  ».اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد داشتن عقيده

  باشد،   ناظر بر آزادي مطبوعات در بيان مطالب مي۲۴اصل 

، سانسور، و هر گونه تجـسس       ... مكالمات تلفني و   ها، ضبط و فاش كردن       نامه  ، بازرسي ۲۵بر طبق اصل    

  .ممنوع شده است

توان از شـركت در       هيچكس را نمي  «الاصول آزاد است و       ، فعاليت احزاب سياسي علي    ۲۶به موجب اصل    

  ».آنها منع كرد و يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

موضـوع اتهـام بايـد بـا ذكـر دلايـل       «دارد كه به هنگام بازداشـت هـر فـرد،      مقرر مي  ۳۲به موجب اصل    

 سـاعت، پرونـده مقـدماتي بـه مراجـع           ۲۴بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حـداكثر ظـرف مـدت                

  .»صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد

ايـن دولـت   . ت استدر تمام اين موارد، آن قدرت يا آن مقام و طرفي كه ممكن است خلاف عمل كند، دول          

  .كند و هيچ فريادرسي هم نيست است كه عليرغم تصريح قانون، مرتباً به حقوق شهروندان تجاوز مي

دهد كه شكايات بسياري از سوي مردم به ديـوان عـدالت اداري تـسليم                 تجربه سالهاي گذشته نشان مي    

 مـوارد، خلافكـاران دولتـي       شده و ديوان مذكور پس از رسيدگي، احكامي صادر كـرده اسـت؛ امـا در اكثـر                 

انـد، خـصوصاً در مـواردي كـه      حاضر به قبول و اجراي احكام صادره از جانب ديوان عـدالت اداري نـشده        

  .هاي سياسي توسط مأمورين امنيتي انجام گرفته است تجاوز به حقوق شهروندان با انگيزه

پرداخت و بر اسـاس هـر    ين مشكل ميبيني به حل ا بايستي با واقع    هاي اسلامي، مي    فصل دهم لايحه مجازات   

بينـي   هاي اجرائي لازم را پيش كرد و ضمانت    ها را تعيين مي     يك از اصول قانون اساسي، موارد تخلف و مجازات        

  .نمود مي

اعتنـايي بـه      هاي رايج در دسـتگاههاي اداري و در ميـان مقامـات مـسئول كـشور بـي                   يكي ديگر از رويه   

در جامعه مدني، اين اصل  . هاي سياسي است    تن آنها، خصوصاً در زمينه    هاي مردم و بدون پاسخ گذاش       نامه

هـا و شـكايات مـردم، گروههـا و احـزاب،              اند كه به نامه     پذيرفته شده است كه مقامات رسمي كشور، موظف       

بينـي شـود و قـانون بايـد آنهـا را        اين امر بايـد در قـانون پـيش        . حتي اگر با آنها مخالف باشند، جواب دهند       

  .ه جوابگوئي نمايدموظف ب

∗∗∗  
هاي اسلامي نحوه رسـيدگي بـه ايـن اتهامـات را روشـن                علاوه بر نكات ياد شده در بالا، لايحه مجازات        

.  آمده است، در زمره جرايم سياسي است       ۱۱۲ و   ۱۱۱، و   ۱۶ تا   ۱بسياري از جرايمي كه در مواد       . سازد  نمي

  :دارد كه  قانون اساسي مقرر مي۱۶۸اصل 

ايم سياسي و مطبوعاتي علني است و بـا حـضور هيـات منـصفه در محـاكم دادگـستري                    رسيدگي به جر  «

هاي منصفه و تعريف جرم سياسـي را قـانون بـر              نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت    . گيرد  صورت مي 
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  ».كند اساس موازين اسلامي معين مي

يكي از مشكلات قضايي و     . دش  در استبداد سلطنتي، به اين نوع جرايم در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي           

حقوقي در آن زمان روشن نبودن تعريف جـرم سياسـي بـود و حاكميـت وقـت بـراي ارعـاب و سـركوبي                         

انتظار و حق ايـن     . مخالفين خود حاضر به محاكمه آنان در دادگاههاي علني و با حضور هيأت منصفه نبود              

وانين مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت بـه           سال از پيروزي انقلاب اين نوع ق       ۱۷است كه وقتي بعد از گذشت       

  .مفاد تصريح شده در قانون اساسي توجه جدي مبذول گردد

∗∗∗  
نواقص و اشكالات فراوان ديگري نيز در لايحه وجود دارد كـه منـشأ سوءاسـتفاده يـا لااقـل بلاتكليفـي                      

ارت مبهمي نظيـر    ، عب »جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي    «مثلاً در مواد فصل هيجدهم تحت عنوان        . خواهد شد 

بـه موجـب    . ، كه هيچ تعريف مشخصي ندارد، به كرات به كار رفتـه اسـت             »دار ساختن عفت عمومي     جريحه«

مجرم » شوند  زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر            « فصل مذكور    ۱۴۰تبصره ماده   

، دانشگاهها و نهادها، مسئولان نـوع       تجربه نشان داده است كه در بسياري از مراكز دولتي         . اند  شناخته شده 

  .كنند خاصي از حجاب را بر زنان تحميل مي

  :  آمده است كه۱۳۲در ماده 

هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علـم بـه تمكـين زن داشـته باشـد،                 «

  »...تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و مي

ثانياً قانون در مورد عكس قضيه به كلـي  . كند  مرد چگونه علم به تمكين زن پيدا مي       اولاً روشن نيست كه     

يعني اگر زني همسر خود را در حال زنا با زني بيگانه مشاهده كنـد و علـم بـه عـدم محرميـت                        . ساكت است 

به قتـل   تواند هر دوي آنها يا شوهرش را در همان حال             شرعي آنها و يا عدم تمكين زن داشته باشد، آيا مي          

  !برساند؟ مگر حكم زن ومرد زناكار در كتاب خدا مساوي نيست؟ پس چرا يك بام و دو هوا؟

∗∗∗  
دار كـه سـالها در راه مبـارزه بـراي كـسب       عنوان يك حزب ملي ـ اسلامي سابقه  نهضت آزادي ايران، به

، دربـدري و تبعيـد   شاهي و استبداد سلطنتي، طعم زنـدان   آزادي ملت و استقلال مملكت در دوران رژيم ستم        

مندان به تحقق آرمانهاي انقلاب و به دلـسوزان و         دوستان، علاقه   را چشيده است، به همه آزاديخواهان، وطن      

خواهـد   آورد و از همگان مـي  دهد، زنگ خطر را به صدا درمي وفاداران به نظام جمهوري اسلامي هشدار مي  

 به اين نـوع لـوايح و طرحهـا اسـتفاده كننـد و اجـازه          آميز قانوني براي اعتراض     كه از تمام امكانات مسالمت    

  .ندهند كه تاريخ تلخ گذشته تكرار شود

دهـد كـه تـصويب ايـن نـوع            نهضت آزادي ايران همچنين به حاكميت و به نمايندگان مجلس هـشدار مـي             

 وحـشت   قوانين، آن هم در آستانه انتخابات و با اين سرعت و با كمترين بحث و گفتگو، جز ايجاد نگرانـي و                    

فرماينـد      اشتر، فرماندار مصر، توصـيه مـي        ، آن امام همام به مالك     )ع(حضرت علي   . اي ندارد   در مردم نتيجه  

  :كه

ان افضل قره عين الولاه استقامه العدل في البلاد و ظهور موده الرعيه، و انـه لا تظهـر مـودتهم الا بـسلامه                        

ر و قله استثقال دولهم و تـرك اسـتبطاء انقطـاع            صدورهم و لا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم علي ولاه الامو         

  .مدتهم

بهترين چشم روشني زمامداران بايد برپائي عدالت در شهرها و آشكار گـشتن دوسـتي ملـت                



  

۱۴۶  

از مخالفـت و    (هاي آنهـا      گردد مگر با سلامت سينه      باشد، و چنين رضايت و مودتي ظاهر نمي       

گردد مگر با گردآمدنشان پيرامـون   ي آنها تصحيح نم و خيرخواهي ناصحانه ) دشمني با دولت  

زمامداران و احساس سنگيني كمتري به دولت آنها كردن و تـرك آرزوي كوتـاه شـدن مـدت                  

  ».زمامداريشان

توان اعتبار و احترام مسئولان       تجربه تاريخي ثابت كرده است كه با وضع و اجراي اين گونه قوانين نمي             

مطرح كردن و تصويب چنين قوانيني، خود نشانه بارزي بـر           برعكس،  . را در درازمدت تأمين و تضمين كرد      

ثباتي و ترس است و پافشاري براي اجراي آنها، نه تنها حاكميت، بلكه نظام جمهوري اسلامي را             احساس بي 

  .بيني قرار خواهد داد در معرض خطرات غيرقابل پيش

در صورتي ممكن و ميسر است      حفظ و استمرار نظام جمهوري اسلامي و احترام و اعتبار حاكميت تنها             

كه حاكميت خود را مترادف با نظام نداند و مصالح نظام و ملت را بر مصالح حكومت و قدرت تـرجيح دهـد                       

  .و به اصول مصرح در قانون اساسي عمل نمايد

  و العاقبه للمتقين 

  نهضت آزادي ايران 

  ۷۴آبان ماه 

  


